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هنر هاى هفتگانه
هنرهاى هفتگانه شامل موسيقى، نقاشى، ادبيات، مجسمه سازى 
)پيكر تراشى(، معمارى، تياتر و سينما مى باشد. هر چند هر كدام 
اين هنر ها در بر گيرنده بحث طولانى مى باشد؛ ناگزير در اين 
جداگانه  به طور  كدام   هر  معرفى  به  مختصر  گونة  به  درس 

مى پردازيم.
موسيقى 

موسيقى، به هر نوا و صدايى گفته مى شود كه شنيدنى و 
خوش آيند باشد. موسيقى بيان احساسات انسان است به وسيلة 

اصوات كه مهمترين عوامل آن صدا و ريتم مى باشد. 
پيشينيان موسيقى را چنين تعريف كرده اند: معرفت الحان و آن چه التيام الحان بدان بود و 

بدان كامل شود. 
ارسطو موسيقى را يكى از شاخه هاى رياضى مى دانست و فيلسوفان اسلامى نيز اين نظر را 
پذيرفته  اند؛ ولى از آن جا كه همه ويژه گى هاى موسيقى؛ مانند: رياضى مسلم و غير قابل تغيير 
نيست؛ بلكه ذوق و قريحة سازنده و نوازنده هم در آن دخالت تام دارد، آن را هنر مى دانند. 
در هر صورت موسيقى امروز دانش و هنرى گسترده  است، كه داراى بخش هاى گوناگون و 
تخصصى مى باشد. موسيقى، هنرى است كه با استفاده از گزينش اصوات ويژه و تركيب آن ها  
با يكديگر، با استفاده از اصول و قوانين خود، بيان مقصود مى كند. به همان صورت كه در شعر 
و ادبيات، واژه ها نقش اصلى را دارند و در نقاشى، خط و رنگ، در موسيقى نيز اصوات استند كه 

 درس امروز توسط يك تن از شاگردان طورى معرفى شود، كه تشريحاتش جوابگوى 
سؤال هاى زير باشد:

1. هنر هاى هفتگانه به كدام هنر ها گفته مى شود؟
2. موسيقى از كدام كلمه گرفته شده و به معناى چيست؟

3.  در بارة تاريخچة هنر مجسمه سازى چه مى دانيد؟
4. هنر تياتر داراى چه ارزشى مى باشد؟

5. در بارة هنر سينما معلومات دهيد.
در پايان معرفى، همين سؤال ها از چند شاگرد ديگر پرسيده شود.

درس بيست پنجم



 128

نقش بيان كننده را به عهده دارند.
منابع توليد اصوات موسيقى، آلات موسيقى و حنجرة انسان است. هنر موسيقى بر حسب 
شرايط فرهنگى زادگاه خود، انواع و اقسام بسيار زياد دارد. و هر قوم و ملتى، موسيقى ويژة خود 

را دارا است. موسيقى در حقيقت بيان انديشه در قالب اصوات است.
موسيقى در مشرق زمين انواع گوناگون و متفاوتى دارد؛ ولى تقريباً همة آن ها در نحوه  
برداشت از روح و كليت موسيقى، مشترک اند و علت آن وجود نظام معنوى و تفكر فلسفى 

مشتركى است، كه تمدن هاى مشرق زمين را به يكديگر پيوند مى دهد.

نقاشى يا نگارگرى
نقاشى به اثرى مى گويند كه رنگ بر روى سطحى مانند 
كاغذ يا ديوار به جا مى گذارد. نقاشى نسبت به زبان نوشتارى 
در  يافت شده  نقاشى  هاى  است.  قديمى   بسيار  پيشينة  داراى 
نقش  كشيدن  با  اوليه  انسان هاى  كه  مى دهد  نشان  غارها 
آن ها  با  نبرد  آماده  را  خود  نوعى  به  شان  شكار  و  حيوانات 
برابر قدمت  انسان ها، شش  مى كردند. قدامت نقاشى در بين 
استفاده از زبان نوشتارى است.  نقاشى هنرى است خيال انگيز 
و نقاشى هايى كه پيش از تاريخ در جاهاى گوناگون به تعداد 

زياد كشف شده، در تاريخ مكاتب نقاشى، كهن ترين نقاشى هاى شناخته شده مربوط به20000 
ق. م. است.

نقاشى از روزگاران گذشته و در مناطق مختلف دنيا، گوناگون و متفاوت بوده و در طى تاريخ 
و ماقبل تاريخ نقاشى شيوه و سبک هاى گوناگونى داشته است. نقاشى در حقيقت يک هنر 
پيچيده است. ما در هر تابلوى بزرگى با دستگاه كاملى از ارزش ها روبه رو مى شويم، كه پاره يى 

علمى و برخى صورى و بخشى معنوى است. 

مجسمه سازى، يا پى كرتراشى
اين هنر يكى از جالب ترين و پيچيده ترين هنرهاى آدمى است. مجسمه شامل كنده كارى 
هنرمندانه و ظريف است. كهن ترين مجسمه را متعلق 30000 سال پيش دانسته اند. در عصر 

قديم مردمان ماقبل تاريخ مجسمه هايى از استخوان و عاج مى ساختند.
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مجسمه سازى هنر هم گذارى يا ريخت دادن به اشياء است. كه به آن تنديس، پيكره يا 
مجسمه گفته مى شود. هر پيكر سه بعدى كه به منظور دارا بودن يک بيان هنرى آفريده شده 
را مى توان تنديس ناميد؛ البته بايد توجه داشت كه هر شكل ترتيب شده را مجسمه نمى گويند؛ 

بلكه بايد در وراى آن يک فكر، خلاقيت يا نوآورى وجود داشته باشد. 
يونانيان مجسمه ها مى ساختند و در معابد خود قرار داده و آن ها را پرستش مي نمودند. مجسمه هاى سنگي 
و برنزي بى شماري نيز از قهرمانان خود در ميدانها و معابر عمومي مي گذاشتند. مصريان نيز مجسمه هاى 

خود را به صورت موجوداتي در سنگ يا برنز مجسم مي كردند و در معابد شان قرار مي دادند. 
در  بود كه  بودا  پيكره هاى  بزرگترين مجسمه هاى جهان 

افغانستان موقعيت دارد.
معمارى

ترين كار معمارى  معمارى هنر ساختمان است. عمومى 
طراحى و ساخت خانه ها، پل ها، مساجد، ساختمان هاى ادارات، 
كار خانه ها و بنا ها مى باشد. معمارى با هنر نقاشى، مجسمه 
نياز هاى  معمارى  كه  چرا   دارد.  تفاوت  موسيقى  و  سازى 
انسان هاى نخستين و سر پناه را در بر مى گيرد. معمارى در 

كشور ما تاريخ 6000 سال دارد. 
ادبيات

 ادبيات هنرى است لسانى، كه به صورت منثور و منظوم، شفاهى و نگارشى پديد مى آيد. 
شاعر و نويسنده از زنده گى مى آموزد و آثار ادبى خود به بيان زنده گى مى پردازد. آن ها از 
حادثه و رويداد هاى اجتماعى متأثر شده و با بيان مؤثر خويش از زنده گى تصاوير زيبا و هنرى 
پديد مى آورند. آن ها رونق دهنده گان حيات عادى جامعة خويش اند، كه انسان ها را در مبارزه 
بر ضد پليدى ها و سياه كارى ها يارى مى رسانند و به آيندة زيبا و سعادتمند اميدوار مى سازند. 
آثارى كه به طور هنرى نوشته مى شود، بالاى انسان ها تأثير زيادى مى گذارد. از يک طرف 
احساس زيبايى شناسى آن ها را پرورش مى دهد، از سوى ديگر براى انسان درس زنده گى 
خوشبختانه  است.  كشور  آن  اجتماعى  زنده گى  حقايق،  بازتاب  كشور  هر  ادبيات  مى دهد. 
ادبيات سرزمين ما با قدامت تاريخى كه دارد با ايجاد هزاران اثر هنرى در غناى فرهنگ 

ارزشمند ما نقشى به سزايى را ايفا نموده است.
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تياتر 
تياتر، سينما و تلويزيون پديده هاى ارتباطى ارزشمندى استند كه به كمک آن ها مى توان 

جهانى  جامعه  به  را  انديشه ها  غنى ترين  و  مفاهيم  پيچيده ترين 
عرضه كرد. اگر چه سوابق و تاريخ هر كدام تحولات هر يک از 
اين پديده ها باهم تفاوت دارد؛ اما از نظر شيوه هاى بيانى آن ها بر 
يكديگر تأًثيرگذار بوده و تا حد زيادى از زبان مشتركى برخوردار اند. 
آن چه كه اين رسانه هاى ارتباطى را از يكديگر متمايز مى كند، وجوه 
تكنيكى و روش هاى اجرايى در عرضه مفاهيم است كه، در طول 

زمان تحولات چشمگيرى يافته است.
تياتر يا نمايش، سابقة طولانى دارد و آغاز آن به يونان باستان 

باز مى گردد. اين هنر يكى از ابزار بيانى قدرتمند انسان در عرصه طرح مفاهيم و مسايل انسانى 
است. تياتر از نظر ظاهر و شيوه هاى اجرايى تغييرات فراوانى در طول تاريخ دو هزارسالة خود 
داشته است؛ اما اصول و مبانى آن، يعنى مكان اجرا، بازيگر و طرح نمايش همواره حفظ شده 
است. در تعريف كلى مى توان گفت كه: تياتر بيان بى واسطة يک روايت توسط انسان براى 
انسان ديگر است. نور، صدا، صحنه پردازى و … امكانات و ابزارى استند كه برقرارى ارتباط 
از  اجرايى خود  ويژة  واسطة شكل  به  تياتر  اند.  را تسهيل كرده  تماشاگر  با  و مطلوب  بهتر 
محدوديت هايى برخوردار است؛ اما به عنوان يک هنر نمايشى، تأثير چشمگيرى بر هنر هاى 

تصويرى  بعد از خود به ويژه سينما داشته است.
 هر نمايشنامه يا نمايش، بازتاب يک شيوة نگرش خاص به زنده گى است. هر نويسندة تياتر 
آن چه را مى نويسد، از زنده گى مى گيرد و اين بدان معناست كه تياتر هيچ وقت از زنده گى جدا 
نبوده و نيست. به وجود آوردنده گان تياتر در حقيقت تلاش كرده اند؛ تا واضح سازند كه تياتر 
آيينة زنده گى است و مى خواهند با به نمايش گذاشتن خوبى ها و بدى ها در تهذيب اخلاق جامعه 
نقش داشته باشند و افراد جامعه را به سوى خير و صلاح  رهنمون سازند. با به نمايش گذاشتن 

ابعاد شخصيت و روابط درست و نادرست، انسان ها را متوجه اعمال و رفتار شان سازند. 

سينما
متحرک  تصوير  را  آن  بلكه  نبود؛  هنر  يک  پيدايش،  ابتداى  از  سينما  سال1895م.  در 
مى خواندند. تقريباً بيست سال طول كشيد كه سينما تكامل يافت و به عنوان يک هنر شناخته 
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شد. در آغاز سينما را بيشتر يک پديدة علمى صنعتى مى دانستند. در سال هاى جنگ جهانى اول 
سينما به عنوان يک وسيلة نمايشى و سرگرمى رونق تجارى يافت؛ سپس قابليت هاى هنرى 
آن نيز رفته رفته توسط فلم سازان اروپايى و امريكايى كشف و شگوفا گرديد و در همان سال ها 

آن را هنر هفتم ناميدند.
 سينما از جنبة خلاقيت و بيان هنرى، يک رسانة ارتباطى پيچيده است؛ زيرا توليد يا خلق 
يک اثر سينمايى، مستلزم استفاده و تلفيق اكثر هنر هاى ماقبل سينما، از جمله ادبيات، نقاشى،  
تياتر، معمارى و موسيقى است، همراه  با موارد فنى، علمى و اقتصادى كه در جريان توليد فلم، 
فلمساز با آن مواجه است؛ چنانچه تاريخ سينما را با تاريخ ساير هنر ها مقايسه كنيم، متوجه 
مى شويم كه اين هنر در مدت كوتاه رشد فوق العاده زيادى داشته است. طورى كه هيچ هنرى 
در قرن بيستم به استثناى رسانة تلويزيون، نتوانسته با آن از لحاظ محبوبيت، فراگيرى و نيروى 

تأثير بر عواطف و افكار مخاطب، رقابت كند.
يكى از ويژه گى هاى سينما، جمعى بودن آن است كه تعداد زيادى تماشاگر مى توانند در كنار 
هم و هم زمان در نمايش فلم شركت كنند. سينما از همان آغاز اختراع خود، توانست فضايى 

خاص را به منظور سرگرمى جمعى مردم فراهم آورد.
سينما از آغاز تا امروز مراحل گوناگونى را طى كرده است، كه نخست سينما صامت يا بدون 
صدا و فلم ها سياه و سفيد بود؛ سپس از اواخر دهة1920م. عصر فلم صدادار آغاز شد و عامل 
صدا عملاً سينما را به صورت يک هنر سمعى و بصرى درآورد. از اواخر سال 1930 م. با اختراع 

فلم رنگه سينماى رنگه به ميان آمد.

بياموزيم
1.  هنر هاى هفتگانه شامل موسيقى، نقاشى، ادبيات، مجسمه سازى، معمارى، تياتر و سينما مى باشد.

2.  موسيقى، هنرى است كه با استفاده از گزينش اصوات ويژه و تركيب كردن آن ها  با يكديگر، 
با استفاده از اصول و قوانين خود، بيان مقصود مى كند. 

3. نقاشى هنرى است خيال انگيز، كه قدامت آن پيشتر از زبان نوشتارى است.
4.  پيكر تراشى يكى از جالب ترين و پيچيده ترين هنر هاى آدمى است، كه شامل كنده كارى 

هنرمندانه و ظريف مى باشد.
5. كهن ترين مجسمه را متعلق به30000 سال پيش دانسته اند. در عصر قديم مردمان ماقبل 

تاريخ، مجسمه هاى از استخوان و عاج مى ساختند.
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 6. تياتر يا نمايش، سابقة طولانى دارد و آغاز آن به يونان باستان باز مى گردد. اين هنر يكى از 
ابزار بيانى مؤثر انسان در عرصه طرح مفاهيم و مسايل انسانى است.

7.  سينما هنر هفتم به حساب مى آيد و يكى از ويژه گى هاى سينما، جمعى بودن آن است كه 
تعدادى زيادى تماشاگر مى توانند در كنار هم  و هم زمان در نمايش فلم شركت كنند.

ش 
آيين انشا و نگار

نگارش مطبوعاتى: مراد از نوشته هاى مطبوعاتى، نوشته هايى اند كه در روزنامه ها، مجله ها 

و ديگر نشريه ها درج و عامة مردم از قشر ها و سطوح فرهنگى گوناگون، مخاطبان آن ها به 
شمار مى روند. اين نوشته ها عنوان هاى متعددى دارند، از جمله سر مقاله، خبر، گزارش خبرى، 
تفسير، مصاحبه عنوان هاى ديگر نيز ممكن است به ورزش، جوانان، زنان، صحت، خانواده و 

امور فرهنگى اختصاص يابد.
انواع اين نوشته ها، به مقتضاى كار ويژة آن ها، در برخى از خصوصيات، مشترک اند، در 
عين آنكه هر كدام  از آن ها براى خود ويژه گى هايى دارند. مهمترين خصوصيت مشترک آن ها 
تازه بودن و زنده بودن موضوع آن هاست؛ مثلاً: تازه ترين حادثه، كتاب، فلم، نمايش در آن ها 
مطرح مى شود. بحث هاى نظرى محض و مطالب خشک و بى روح مناسب مطبوعات نيست؛ 
خصوصيت مشترک ديگر، زبان آن هاست كه زبان روزنامه يى نام گرفته است و آن زبانى است 

معاصر، مردم پسند، بى پيرايه.
سرمقاله: موضوع اصلى سر مقاله مهمترين حادثه و مسألة روز است. در سر مقاله بايد يک 

موضوع عمده شگافته شرح و بسط  داده شود. نبايد حد اكثر بيش از يک ستون روزنامه را اشغال 
كند. سرمقاله سخنگوى روزنامه است؛ لذا در نگارش آن بايد دقت كافى صورت گيرد.

خبر: خبر بايد كوتاه، مؤثر و حاوى همه اطلاعاتى باشد كه خواننده گان كنجكاو جوياى آن اند. 

زبان خبر برعلاوه ساده گى و بى پيرايه گى، بايد موجز و داراى بار معنايى زياد باشد.
بايد شيرين و  زبان آن  اشغال كند  را  )رپورتاژ(: مى تواند چند ستون روزنامه  گزارش خبرى 

دلچسپ باشد. در آن براى توصيف زنده، فنون بلاغى در حد اعتدال به كار رود.
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مصاحبه: به پرسش هاى مصاحبه كننده بسته گى دارد كه پرسش هايش بايد مغز دار و پر مايه 

باشد زبان مصاحبه برحسب مورد، گاه خود مانى و صميمى و گاه رسمى با مراعات نزاكت هاى 
سياسى و تشريفاتى است.

كار گروهى و سخنرانى
1. شاگردان به دو گروه تقسيم شوند و در بارة هنر هاى هفتگانه، يک گروه از گروه ديگر پرسش هايى 

طرح نمايند.
2.  سه شاگرد به نوبت نتيجة درس را بيان نمايد.

3. شاگردان به دو گروه تقسيم شده و در بارة  تهيه خبر با هم بحث و گفتگو نمايند؛ سپس از 
هر گروه يک نفر نتيجه را به ديگران شرح كند.

املا و نگارش

 1. متنى را كه توسط معلم محترم خوانده مى شود، املا بنويسيد.
2. در بارة تصوير پايين در كتابچه هاى تان متنى بنگاريد و نتيجة كلى آن را مشخص نماييد. 
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1. هنر هاى هفتگانه را نام بگيريد.
2. موسيقى از كدام واژه گرفته شده و چگونه از موسيقى تعريف شده است؟

3. در باره هنر پيكرتراشى چه مى دانيد؟
4. در مورد به هنر تياتر معلومات دهيد.

5.  سينما تا كنون كدام مراحل را طى كرده است؟
6. مراد از نوشته هاى مطبوعاتى كدام نوشته ها است؟

7. زبان روز نامه يى چه نوع زبان است؟
8.  موضوع اصلى سرمقاله را چه تشكيل مى دهد؟

1. در مورد هنر نقاشى در افغانستان معلومات تان را بنگاريد. 
2.  بيت ها زير را حفظ كنيد:

خوشا كمال و هنر خُرما خردمندى          كه شاخسار وجودش زدانش آرد بـر
هنر به نزد خردمند بس خطير آيد            چنان كه در نظر مرد جوهرى جوهر
                                                                              اديب الممالک فراهانى
3.  متن كامل درس بعدى را خوانده و براى معرفى آن در روزآينده آماده گى بگيريد.

كارخانه گى

خود آزمايى


